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  انگاري در قرآنهاي جرمملاك

  1پژوهوهاب دانش

  2مهدي مهريزي

  :چكيده

هاي گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش فرايندي است كه به موجب آن، قانونانگاري، جرم

قبول خود، رفتارهايي را ممنوع نموده و براي آنها ضمانت اجرايِ اساسي جامعه و با تكيه بر مباني مورد 

گذار  جرم در اصطلاح حقوق جزا، عبارت است از ارتكاب فعل يا ترك فعلي كه قانون. كندكيفري تعيين مي

ذنب، اثم، سيئه، : قرآن كريم، براي بيان مصاديقي از جرم، واژگاني چون. بيني كرده استبراي آن، كيفر پيش

هاي اخلاقي، نفي ضرر، حفظ كرامت انساني، حمايت از ارزش. د، فاحشه و ظلم را به كار برده استفسا

هايي هستند كه مصالح اساسي، برقراري نظم اجتماعي، اجراي عدالت كيفري و پيشگيري از جرم، ملاك

ساني و حفظ هاي انقرآن كريم در راستاي حمايت از ارزش. گيردانگاري بر مبناي آنها صورت ميجرم

  . انگاري كرده استهاي مذكور اقدام به جرممصالح اساسي، بر اساس ملاك

  .هاي اخلاقي، مصالح اساسيانگاري، كرامت انساني، ارزشجرم :كليد واژه

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ،دكتراي علوم قرآن و حديث دوره دانشجوي.  1

 .استاديار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه حقوق، تهران، ايران.   2
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  :مقدمه

و حمايت تابد و در مواردي براي حفظ ها و هنجارهايي دارد و تعرض به آنها را برنمياي براي خود، ارزشهر جامعه

گذار، بر چه مبنايي حق دارد رفتاري را مجرمانه تلقي كرده و برايش  اينكه قانون. كندانگاري ميها، اقدام به جرماز اين ارزش

هايي در اين فرايند از سويي، چه ملاك. شودانگاري مطرح ميكيفر تعيين نمايد؟ شايد اولين پرسشي است كه در رابطه با جرم

در اين ميان، قرآن كريم نيز احكامي را براي ادارة فرد و . شودگيرد؟ پرسش بعدي است كه به ذهن متبادر مي مد نظر قرار مي

اگر قرار است . هاي انساني، ترسيم كرده و رفتارهاي مضرّ به مصالح اساسي را جرم اعلام نموده استجامعه و حفظ ارزش

-بزهكاري، واكنشي مناسب و مفيد وضع گردد، بدون توجه به آموزه گذاري شود و در قبال جرم و براي جامعة اسلامي قانون

  . هاي قرآن راه به جايي نخواهد برد

هاي حياتي و  انگاري آن، بر محور ارزشاحكام جزايي قرآن بر پاية احترام به جايگاه انساني استوار است و نظام جرم

تواند به عنوان خميرماية قوانين موضوعه و چراغ راه مقدس ميهاي اين كتاب آموزه. زندمصالح اساسيِ فرد و جامعه دور مي

هاي قرآني و از سويي، نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر آموزه. گذاري در دورة معاصر مورد توجه قرار گيرد قانون

  . شودترين منبع شريعت اسلامي محسوب ميمقررات اسلامي است و قرآن به عنوان اولين و مهم

  ناي جرممع. 1  

اين واژه به طور استعاره براي ارتكاب زشتي و انجام . به معناي كندن ميوه از درخت است " جرمَ "جرم از ريشة « 

  )96ق، ص  1419راغب اصفهاني، ( .»رودگناه به كار مي

جارم يعني مرتكب جنايت و مجرم يعني  ؛»المذنب : الجاني، و المجرمِ: الجارمِ« : در لسان العرب چنين آمده است

  )91، ص 12ق، ج  1388ابن منظور، . (گنهكار

المذنب : المجرمِ بمعني المنقطع عن الحقِّ إلي الباطل، و المجرم« : نويسدصاحب مجمع البحرين در اين باره چنين مي

  )28، ص 6ق، ج  1390حي، طرُي. (مجرم كسي است كه از حق به سوي باطل گراييده است، و مجرم يعني گنهكار ؛»

جرم، عملِ خلاف قانونِ انسان است كه « . نظران ارائه شده استبراي اصطلاح جرم، تعاريف مختلفي از سوي صاحب

  )104ش، ص  1389باهري، ( .»و براي آن، مجازاتي مقرر است يا استيفاء حق نبودهف و محض انجام تكالي

تعريف گارو فالو ـ حقوقدان مشهور . كندكه نظم اجتماعي را نقض مي نظر اجتماعي، عملي استجرم از نقطه

جرم، عملي است كه بر خلاف احساسات « : گويداو مي. نظر اجتماعي استفرانسوي ـ از جرم، ناظر به همين نقطه

  )69ش، ص  1370ض، في( .»مندانه و خداپرستانه انجام شودشرافت
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گذار منع شده و  كه به خاطر اخلال در نظم عمومي جامعه، از طرف قانونشود جرم به فعل يا ترك فعل گفته مي« 

  )53ش، ص  1384مي، سلي( .»ن شده استبراي مرتكبين آن، مجازات تعيي

گذار  جرم، عبارت است از ارتكاب فعل يا ترك فعلي كه قانون: شودجرم در اصطلاح حقوق جزا چنين تعريف مي

در اين تعريف، جرم ناظر به رفتارهايي است كه مخلِ نظم عمومي يا مضر به حقوق فرد يا  .بيني كرده استبراي آن، كيفر پيش

تعريفي كه در مقررات جزايي ايران براي پديدة جرم ارائه شده از مفهوم اصطلاحيِ جرم در حقوق جزا اقتباس . جامعه باشد

  : كندگونه تعريف مي نجرم را اي )1392مصوب سال (قانون جديد مجازات اسلامي كشورمان،  2مادة . شده است

  ».شودهر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن، مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي« 

  مفهوم جرم در قرآن . 2

در فرهنگ قرآن، مجرم كسي است كه در . تر از مفهوم آن در حقوق جزاستمفهوم جرم و مجرم در قرآن، عام و وسيع

كند و در نهايت مرتكب گناه و حرام الهي خلاق يا اعتقادات و يا احكام، بر خلاف اوامر و دستورات خداوند رفتار ميحوزة ا

در قرآن كريم، مجرم گاهي . چنين شخصي مستوجب عذاب بوده و در مواردي، در هر دو جهان مجازات خواهد شد. شودمي

   :مانند آيات زير. در مقابل مؤمن به كار رفته است

و من يأته مؤمناً قد عملَ الصالحات فأولئك لهم . إنهّ من يأت ربه مجرماً فإنَّ له جهنمّ لايموت فيها و لايحيي« 
ميرد و نه هر كه به نزد پروردگارش مجرم و گنهكار آيد، براي چنين شخصي دوزخي است كه نه در آن مي ».الدرجات العلي

اند، جايگاه والايي كساني كه در پيشگاه خدا با ايمان حاضر شوند، درحالي كه اعمال شايسته انجام دادهو . زنده خواهد شد

  )74ـ75 ،20طه، . (خواهند داشت

فمَن أظلمَ ممنِ افتَري علي االلهِ كذَباً أو كذََّب « : مانند اين آيه. گاهي مجرم به معناي مفتري و مكذِّب آمده است
كيست ستمكارتر از كسي كه به دروغ بر خدا افترا بندد يا آيات او را تكذيب كند؟ به راستي  ».ه لايفلح المجرمِونَبĤياته إنَّ

  )17 ،10يونس، . (مجرمان رستگار نخواهند شد

  :مانند آيات زير. در مواردي نيز، مجرم به معناي مستكبر و مـتـرفِ به كار رفته است

كساني كه آيات ما را تكذيب كنند و در » .و كذلك نَجـزيِ المجـرمِين... بĤياتنا و استَكبروا عنها إنَّ الذينَ كذََّبوا « 

  )40 ،7اعراف، . (دهيمگونه كيفر مي نبرابر آن مستكبرانه رفتار نمايند، آري ما، مجرمان را اي

. گذراني رفتند و افرادي مجرم بودند د ظالم دنبال خوشافرا» .و اتبّع الذيّنَ ظَلموا ما اتُرِفوا فيه و كانوا مجرِمين... « 

  )116 ،11هود، (
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جرم به معناي مصطلح، در . شناسي متفاوت استبنابراين مفهوم جرم از منظر قرآن با مفهوم جرم در حقوق جزا و جرم

ذنب، اثم، سيئه، فساد، : چون بلكه اين كتاب مقدس براي بيان مصاديقي از جرم، از واژگاني. قرآن كريم كاربرد چنداني ندارد

  . استفاده كرده است... فاحشه، ظلم و

با . بلكه در مواردي اين واژه را استعمال كرده است ،ردبا در مورد هر گناهي به كار نميقرآن كريم، لفظ جرم و مجرم ر

زيرا در حقوق جزا به . استوجه برقرار  در قرآن، رابطة عموم و خصوص من اين بيان، ميان جرم مصطلح و جرم عنوان شده

از طـرفي برخي از گناهان از . كند، مانند سرقت و زناشود ولي قرآن به آنها جرم اطلاق نميبرخي از گناهان جرم گفته مي

ش،  1376دهقان، : نگاه كنيد بـه. (شود، مانند كفر و استكبارديدگاه قرآن كريم جرم هستند اما اصطلاحاً به آنها جرم گفته نمي

  )114 ص

 مترادفات جرم. 3

ها و عناوين مختلف براي ارائة رفتارهاي انحرافي انسان، روشي است كه قرآن مجيد آن را برگزيده و استفاده از واژه

اين كتاب آسماني براي به تصوير كشيدن ابعاد مختلف شخصيت افراد در بعد . تنها به واژة جرم و مجرم اكتفا نكرده است

در اينجا . هاي گوناگون مطرح نموده استناوين متعددي استفاده كرده و رفتارهاي نارواي آدمي را در قالباعتقاد و عمل، از ع

  :كنيمها اشاره ميبه برخي از اين واژه

  ذنَب .1ـ3

در داستان . شود، ولي گاهي براي مصاديقي از جرمِ مصطلح اطلاق شده استذنب، براي مطلق گناه استعمال مي

آية زير بر اين نكته اشاره . مصداق واقعي ذنب، همان قتلي است كه به دست آن جناب اتفاق افتاده بود) ع(حضرت موسي

  : دارد

قتُلونِ «    )14 ،26شعراء، . (ترسم مرا بكشندارم، لذا ميمن نسبت به آنها گناهي بر گردن د ؛»و لهم عليَ ذنب فَأخاف أن يـ

  إثم. 2ـ3

شود اين لفظ و مشتقات آن در معاني به معناي عامِ گناه است، ولي با بررسي آيات قرآن معلوم مي "اثم  "گرچه 

ران حضرت عنوان اثم در داستان پس. مختلف آمده و در مواردي نيز براي بيان مصاديقي از اعمال مجرمانه به كار رفته است

   )27ـ32 ،5مائده، . (بر عمل مجرمانة قتل عمد اطلاق شده است) ع(آدم
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  سيئه. 3ـ3

در مواردي از آيات قرآن كريم، واژة سيئات در بيان . به معناي بدي و قباحت است "سوء  "اين واژه از ريشة 

جاءه قومه يهرَعونَ إليَه و من قبَلُ كانوا يعملونَ و « : مانند. مصاديقي از اَعمال منافي عفت به ويژه لواط به كار رفته است
 ئاتـي78 ،11هود، . (شدندمي) لواط(شتابان به سويش آمدند، قبلاً نيز مرتكب اعمال زشت ) ع(قوم جناب لوط »...الس(  

  فساد. 4ـ3

فساد در لغت، مقابل . امندنواژة فساد در زبان فارسي با تباهي و تبهكاري مترادف است و شخص فاسد را تبهكار مي

قرآن كريم، سرقت و محاربه را از . روندباشد و ايـن دو واژه در بـرابـر هم بـه كار ميصلاح است و مفسد، ضد مصلح مي

   )33 ،5مائده، . 73، 12يوسف، . (مصاديق فساد و افساد شناخته است

  چراييِ مقررات جزايي. 4

اجتماعي و نظام ارزشيِ حاكم بر جامعه مغايرت دارد و احساسات عمومي را جرم، رفتار ناهنجاري است كه با نظم 

اگر در مقابل افراد ستمگر ايستادگي نشود و ظلم و ستم آنها توسط افراد صالح مهار نگردد، فساد و تباهي . كنددار ميجريحه

ماند و ام و مقررات، بدون ضمانت اجرا مياگر كيفر نباشد احك. رودگيرد و زمينة رشد و تكامل از بين ميجامعه را فرا مي

  : آية زير شاهدي گويا بر اين مدعاست. گرايدهاي آن به ضعف و نابودي مياركان دين و ارزش

 » ... الأرض تدم ببِعضٍ لَفَسَبعضه االلهِ النّاس فعاگر خداوند، شرّ برخي از مردم را توسط برخي ديگر،  »...لَو لا د

  )251 ،2بقره، . (گرفتحتماً فساد و تباهي زمين را فرا ميكرد دفع نمي

. شوداجـراي قوانين كيفري باعث تنظيم روابط بين افراد و برقراري نظم و امنيت و اجراي عدالت دربارة مجرمين مي

معرض تعدي و تجاوز اي نظم و امنيت كافي وجود نداشته باشد؛ يعني جان، مال، حيثيت و حقوق افراد در زيرا اگر در جامعه

ماند و ترس و هاي مفيد اجتماعي است، راكد ميمجرمين قرار گيرد، تكامل حيات جمعيِ افراد كه مستلزم انجام فعاليت

  )1ـ3، ص 1ش،  ج  1372دي، ولي: نگاه كنيد به. (شوداضطراب بر افراد مستولي مي

اشاره كنيم و فلسفة اين  ،ا چراييِ مقررات جزايي اسلامدر رابطه ب) ع(در اينجا شايسته است به كلام اميرمؤمنان، علي

  :فرمايدآن جناب چنين مي. احكام را از زبان آن امام همام بشنويم

قناً للدماء، و إقامةَ الحدود إعظاماً للمحارمِ، و ترَك شرُبِ ... فَرضَ االلهُ الإيمانَ تطهيراً منَ الشِّرك «  و القصاص حـ
  »...اً للعقل، و مجانَبةَ السرِقةِ ايجاباً للعفةِّ، و ترَك الزّنا تحَصيناً للنَّسب، و تَرك اللِّواط تكثيراً للنَّسل والخمَر تحَصين
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، اجراي حدود را براي )هاجان(ها قصاص را براي پاسداري از خون... خدا ايمان را براي پاكسازي از شرك، 

اندازي به دوري از دست(اري را براي سلامت عقل، پرهيز از دزدي را براي تحقق عفت بزرگداشت محرمّات الهي، ترك ميگس

نهج البلاغه، ( .، ترك زنا را براي حفظ نسل و نسب آدمي، و ترك لواط را براي فزوني فرزندان، واجب كرده است)مال ديگري

  )252حكمت 

جاد و تأديب و تهذيب اخلاقي مجرم و در نهايت، ايهاي اسلامي در نظام حقوقي اسلام، كيفر براي پاسداري از ارزش

هاي اسلامي از جهت حفظ حقوق بدين منظور، هر يك از مجازات. سالم از طريق پيشگيري از مفاسد اجتماعي است ي جامعه

 1374 دي،ولي: نگاه كنيد به. (گذاري شده است و يا هر دوي آنها، قانون) االلهحق(يا حفظ حقوق عمومي ) الناسحق(فردي 

   )25، ص 4ش، ج 

االله بدين معناست كه جنبة اجتماعي جرم و تأثير منفي آن بر جامعه، مد نظر بوده و در در مقررات جزايي اسلام، حق

هاي انساني، گسترش فضايل اخلاقي، ايجاد امنيت اجتماعي و حمايت از ارزش. گذاري شده است قالب حد يا تعزير قانون

الناس گذار در حق درحالي كه قانون. االله ناظر به آنهاستفردي و اجتماعي آن از مسائلي هستند كه حقتحقق عدالت در بعد 

  . ديده نظر داردبيشتر به جنبة شخصي جرم و جبران خسارت بزه

، به انگاريهاي جرمدرحالي كه ملاك ،ها اشاره داردانگاري و مجازاتبنابراين چراييِ تشريعات جزايي، به فلسفة جرم

كند كه اي را دنبال ميبه طور كلي اسلام در اجراي مجازات، اهداف چندگانه. مباني و عوامل مؤثر در اين فرايند ناظر است

  : ترين اين اهداف عبارتند ازمهم. ها قرار داردهمة آنها در جهت مصالح انسان

  . اصلاح و تربيت مجرم  ـ1

  . تطهير و آمرزش گناه مجرم ـ 2

  . بازدارندگي ايجاد  ـ3

  . تحقق عدالت كيفري  ـ4

  انگاري  هاي قرآنيِ جرمملاك. 5

انگاري، با يك اصل و ملاك براي جرم. انگاري در هر نظام حقوقي متفاوت استهاي مورد پذيرش براي جرمملاك

انگاري ايفاي فرايند جرمها و اصول متعددي در اين ميان وجود دارد و هر كدام به نوبة خود در بلكه ملاك ،روبرو نيستيم

كرامت انساني، . گذار باشد انگاريِ يك رفتار، ممكن است چند ملاك، مد نظر قانونبنابراين در توجيه جرم. نمايدنقش مي

هاي اخلاقي، نفي ضرر، حفظ مصالح اساسي، برقراري نظم اجتماعي، اجراي عدالت كيفري، پيشگيري از حمايت از ارزش

ي و رويكرد قرآن در تشريع مقررات جزاي. گيردانگاري بر مبناي آنها صورت ميهايي هستند كه جرمملاك... جرم و 

  . ها همسويي داردانگاريِ برخي از رفتارها، با اين ملاك جرم
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  توجه به كرامت انسان. 1ـ5

شيطان، اين دشمن  .انسان خليفة خدا و مسجود فرشتگان است و اين مقام والا با سرماية كرامت او عجين شده است

چرا كه اين . كند تا آدمي را از مسير كرامت منحرف كرده و او را از مقام انساني ساقط نمايد خورده، همواره سعي مي قسم

قال أ رأيتَك هذا الذي كرمّت . (تكـريم الهي باعث شد تا ابليس ملعون، حسودي ورزد و به مقام انسان سجده و تعظيم ننمايد
  )62 ،17إسراء،  .تنَِ إلي يوم القيامة لَأحتَنكنَّ ذريتَه إلا قليلاًعلي لئَن أخّر

گونه كه  در مقابل اهانت قرار دارد و همانكرامت . كرامت به معناي بزرگواري بوده و بخشندگي از لوازم آن است

يم همواره بزرگواري دارد و فرد كر. شود احترام و ارجمندي از آثار كرامت است، زبوني و خواري از لوازم اهانت محسوب مي

  . سازد كند و خود را دچار ذلت و خواري نمي بر خلاف شأن انساني، رفتار نمي

با تأكيد بر كرامت انساني آمده؛ آن كس كه داراي كرامت است، خود را با ارتكاب جرم و گناه ) ع(بيت در روايات اهل

محدث نوري،  .يهِنها بالمعصية من كرمُت عليه نفسه لمَ. (سازد يرا ضايع نم) عزت نفس(كند و مقام انساني خويش  آلوده نمي

   )320، ص 9ق، ج  1408

  :رساندباره سخن نغز و شيوايي دارد كه اهميت كرامت انساني را مي در اين) ع(اميرمؤمنان، علي

، هـوا و هـوس )ارزش بدهد به خودش(كسي كه خود را گـرامي بدارد  ».من كَرمُت عليه نفسه، هانَت عليه شهواتهُ« 

  )449نهج البلاغه، حكمت . (شماردرا خـوار مي

در اشاره به ارزش وجودي و . قرآن مجيد، بارها جايگاه والاي آدمي را گوشزد كرده و مقام او را تمجيد نموده است

  :فرمايدكرامت ذاتي انسان مي

 » ني آدمو لقد كرَّمنا ب ...م علي كثيرٍ من خَلَقنا تفضيلاًو فضَّلناهبه راستي كه ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم » .م

  )70 ،17إسراء، . (هاي خود، برتري داديمو آنها را بر بسياري از آفريده) كرامت و ارزش داديم(

گردد يهايي برمرساند همة افراد بشر، داراي ارزش وجودي و كرامت ذاتي هستند و اين مقام والا، به ويژگياين آيه مي

امتيازي كه به ذات آدمي تعلق گرفته و او را از . كه مخصوص انسان است و ساير مخلوقات از آنها بهرة چنداني ندارند

بنابراين انسان و جامعة انساني، داراي ارزش ذاتي است، . موجودات زميني و آسماني، ممتاز ساخته و بر آنها برتري داده است

در كنار اين ارزش و كرامت ذاتي، كرامت اكتسابي قرار دارد كه با فعل اختياري انسان . باشد هرچند داراي آفات و انحرافاتي

كه كسب فضايل انساني و رعايت تقوا در امور فردي و اجتماعي، با اراده و اختيار انسان رابطة تنگاتنگي  چرا. همراه است

   )13 ،49حجرات،  .إنّ أكرمَكم عند االله أتقاكم. (دارد
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رضَنا الأمانة علي السماوات و الأرض و . (امانتدار خداوند بوده و جهان آفرينش در تسخير اوستانسان،  إناّ عـ
و سخَّر لكم ما في السماوات و ما في الأرض . 72، 33احـزاب،  .الجبال، فأبينَ أن يحملنهَا و أشفَقـنَ منها و حملهَا الإنسانُ

إناّ هديناه . (د برتر، داراي عقل و اراده بوده و از موهبت نطق و بيان برخوردار استاين موجو )13 ،45جاثيه،  .جميعاً منه
موجودي كه روح خدايي در او  )3ـ4 ،55رحمان،  .علَّمه البيانَ. خَلقَ الإنسانَ .3، 76انسان،  .السبيلَ إما شاكراً و إما كفَوراً

فإذا سويتُه و . (باشدد احترام بوده و به امر خدا، مسجود فرشتگان ميبه خاطر اين مقام و ارجمندي، مور. دميده شده است
   )72ـ73، 38ص،  .فسَجد الملائكةُ كُلُّهم أجمعون. نَفخَت فيه من روحي، فَقَعوا له ساجدين

ها و ظرفيت وجودي انسان توان سخن گفت؛ يكي دربارة داشتهدر توصيف شخصيت و كرامت انسان، از دو جهت مي

رساند كه كند و به كمال ميها را تقويت ميشود، و ديگري بايدها و نبايدهايي كه اين داشتهه از آن به كرامت ذاتي تعبير ميك

باشد و انسان، در صورتي كـرامت، به معناي اصالت، شـرافت، بـزرگواري و ارجمندي مي. شوداز آن به كـرامت فعلي ياد مي

، ص 1386، بهار 1ايازي، فصلنامة بينات، سال چهاردهم، شمارة : نگاه كنيد به. (ي نداشته باشدانسان است كه پستي و فرومايگ

  )8ـ 44

از سويي، لازمة ارزشمندي و كرامت، حفظ شخصيت و حقوق . هاي ذاتي اوستلازمة كرامت انسان، توجه به ارزش

مانند حق حيات، اعم از حيات مادي . سلب يا محدود كندتواند خودسرانه آنها را حقوقي كه كسي نمي. همة افراد انساني است

كند و مرگ ها برابري مياز نظر قرآن كريم، انسان داراي چنان ارزشي است كه حيات يك فرد، با حيات همة انسان. و معنوي

ما قتََلَ الناّس جميعاً و من أحياها من قتَلََ نَفساً بِغيَرِ نفَسٍ أو فَساد في الأرضِ فكََأنَّ. (هااو، مساوي است با مرگ همة انسان
  ). 32، 5مائده،  .فكََأنَّما أحيا الناّس جميعاً

مرگ و حيات ـ تر از آن است اما مهم يمرگ و حيات ماد ،اگر چه ظاهرشـ كه اين آيه  متعددي وارد شدهدر روايات 

كافي و امالي شيخ اصول در گونه كه  همان .گمراهي يا نجات او از ك فرديكردن يعني گمراه شود، ز شامل مييرا ن يمعنو

 :فرمود »و منْ أحَياها فكََأنَّما أحيا النَّاس جميعاً«  ةتفسير آي ةآن حضرت دربار شده است؛روايت  )ع(طوسي از امام محمدباقر

هي به دين ااز گمراگر كسي را  د؛يپرسراوي  .هلاكت نجات دهداز يا  شدنغرق  ،از سوختنكه او را حياء كسي به آن است إ

 ، ص10 جش،  1375داورپناه، : نگاه كنيد به( .آيد شمار مىه حياء بإ بهترين اقسامِ ،آن :فرمود ي؟چ ،كند يياهنمااسلام ر

  )280ـ282

هاي خداوند محسوب دهين آفريترن و برجستهينش و دردانة كائنات است و از ممتازتريانسان، گل سرسبد آفر 

از نظر قرآن، انسان  )12ـ14، 23مؤمنون،  .ثمُ أنشَأناه خَلقاً آخَر، فتبَارك االلهُ أحسنُ الخالقين... و لقد خلَقنا الإنسانَ . (شود مي

گاه ين كـرامت به مقام و جايا. لت ذاتي بـرخوردار استيي بوده و از كرامت و فضيموجودي است كه داراي روح خدا

و ) فعلي(ي، كرامت انساني اعم از كرامت ذاتي و اكتسابي ياز سو. م استينوع انسان، كـرشود و ت آدمي مربوط مييانسان

ت ين موجود، داراي ظرفيبوده و ا) مياحسن تقو(نش ين ساختار آفريساختار وجودي انسان، بهتر. كرامت مادي و معنوي است
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 نة تمام نمايِ هستي است دريين رو، انسان آياز ا )4، 95تين،  .لقد خلَقنا الإنسانَ في أحسنِ تقويم. (باشدي مييو استعداد بالا

پور، فصلنامة بينات، سال صادق: نگاه كنيد به. (گذارندش ميياي از هستي را به نمار مخلوقات، تنها گوشهيحالي كه سا

  ) 51ـ66، ص 1386، بهار 1چهاردهم، شمارة 

ر با كرامت انسان هستند، به يهاي اخلاقي و مغابر خلاف ارزش ن حال كه اعمالييم در عيفري اسلام، جرايدر نظام ك

ات و جان يبا هدف حفظ حات، يع حكم قصاص و ديبه طوري كه تشر. شوندز مربوط ميينوعي به منافع و مصالح اجتماعي ن

انگاري زنا و ا جرمانگاري سرقت و ارج نهادن به شأن و كرامت انساني، بت با جرميت از مالكيحما. آدمي صورت گرفته است

  : سدينوانگاريِ زنا ميدر اشاره به حكمت جرم " من هدي القرآن "ر يمؤلف تفس. ن شده استيافترا تأم

اء آدمي ـ كه خداوند در يرا حيز. ستيگونه ن نيفتد ولي زنا ايمي مانند قتل، ممكن است در ملأ عام اتفاق بيجرا« 

پس چگونه ممكن . شودتكاب عمل زنا به صورت علني در انظار عمومي، مانع ميفطرت هر انساني قرار داده است ـ از ار

ري ينكه اسلام در رابطه با نحوة شهادت بر زنا، سختگين عمل را مشاهده كنند؟ اياست چهار نفر، آن هم به طور واضح، ا

كانون خانواده است، تا از نابودي  ت ازيبراي حما) لزوم گواهي چهار شاهد عادل بر عمل زنا به طور روشن و حسي(كند  مي

ري ين اسلام هم در مجازات زنا، و هم در نحوة گواهي و اثبات آن، سختگيبنابرا. ري شوديو فروپاشي آن در جامعه جلوگ

ت از نهاد خانواده و حفظ عفتّ و پاكدامني و آبروي افراد در زندگي يك هدف بوده و آن، حماين هر دو، براي يا. كرده است

  )260ـ261 ، ص 8  جق،  1419مدرسي، ( .»اجتماعي است

وسف در برابر خواستة نامشروع يوسف، آنجا كه از مقاومت حضرت ياز سورة  23ة يل آيز در ذير نور نيصاحب تفس

  )182 ، ص 4  جش،  1392قرائتي، ( .»نا با كرامت انساني ناسازگار استز« : سدينون مييكند، چناد مييز مصر يهمسر عز

ا و كرامت انساني يرد و حيگم جنسي، آبرو و شرف آدمي است كه مورد تعرضّ قرار مييشود در جراملاحظه مي

ي، با جرم دانستن ياز سو. ار كرامت را تقوا دانسته استيم، انسان را موجودي ارجمند خوانده و معيقرآن كر. شودمال مييپا

  . ورزدد مييني تأكاعمالي مثل زنا و قذف، بر حفظ كرامت و شأن انسا

  هاي اخلاقي ت از ارزشيحما. 2ـ5

دهد و فروپاشي اخلاق، وند ميياخلاق، ضامن سعادت انسان بوده و مانند ملاتي است كه اجزاي جامعه را بـه هم پ

هاي ارزشي انسان و توجه به يگرايِ قانوني، كماليگرادر كنار اخلاق. شودموجب فـروپاشيِ انسجام و ساختار جامعه مي

ه يراخلاقي را توجيانگاريِ برخي از رفتارهاي غرود و جرمآزادي به شمار مي ي ك اصلِ محدود كنندهيز، به عنوان ياخلاقي ن

، ص 1382محمودي جانكي، : د بهينگاه كن. (تر استكيم نزديدگاه قرآن كريني و ديهاي ده به آموزهين نظريا. كندمي

   )241ـ245
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ن يت طرفيرد و با رضايگزنا و لواط ـ كه اغلب در خلوت صورت مي: مي ماننديانگاري جـرارسد جرمبه نظر مي

البته در . هاي اخلاقي صورت گرفته استت از ارزشيرساند ـ در راستاي حماگران نمييهمراه است و در ظاهر، ضرري به د

جنسي  ي زهيرا ارضاي غريز. باشدز مد نظر مييت آن نم، تبعات منفي و آثار مخرب آنها بر نهاد خانواده و سلاميگونه جرا نيا

  . در خارج از نظام خانواده، موجب سردي كانون خانواده و فروپاشي آن است

ر با يل انساني و مغايگونه اعمال را بر خلاف فضا نيراخلاقي بودن زنا و لواط اشاره كرده و ايم بر زشتي و غيقرآن كر

  :سازدن مطلب را روشن ميير ايات زيبر آ مروري. كوكاران شمرده استيروش ن

. ار زشت و بد راهي استين عمل، بسيد كه ايك نشويبه زنا نزد ».و لاتَقرَبوا الزِّنا إنَّه كانَ فاحشةً و ساء سبيلاً« 

  )32 ،17إسراء، (

: اد آور لوط را كه به قوم خود گفتيبه  ».ينو لوطاً إذ قالَ لقَومه أتَأتونَ الفاحشَةَ ما سبقكَمُ بهِا من أحد منَ العالَم« 

 ،7اعراف، . (ش از شما مرتكب آن نشده استيان، پيدرحالي كه كسي از جهان! ديدهرا انجام مي) عمل لواط(ن كار زشت يا ايآ

80(  

و ما لوط  ».هم كانوا قَوم سوء فاسقينَو لوطاً آتيَناه حكماً و علماً و نجَيناه منَ القَريةِ الَّتي كانَت تَعملُ الخبَائثََ إنَّ« 

را آنها مردمي يشدند، زم كه اهل آن، مرتكب كارهاي زشت مييم و او را از شهري نجات داديو علم عطا كرد) نبوت(را حكم 

  )74 ،21اء، يانب. (بدكار و فاسق بودند

راخلاقي بودنِ زنا يدر اشاره به غ " فاحشةًَ و ساء سبيلاإنّه كانَ   قرَبوا الزِّنىـو لاتَ "ة ير آيه در تفسيمرحوم مغن

. هاستز باعث اختلاط نسلينكه موجب فروپاشي كانون خانواده شد، و نيافت مگر اياي رواج نچ جامعهيزنا در ه« : سدينو مي

  )42 ، ص 5  جق،  1424ه، يمغن( .»باشدان ناسزا و سرزنش ميينِ الفاظ براي بيتركين بس كه از ركيدر زشتي زنا، هم

زنا، انحراف رفتاري و اخلاقي از خط اعتدالي است كه « : ديگون باره مييز در اين " من وحي القرآن "ر يسندة تفسينو

 .»اجتماعي، نوعي توازن برقرار شود م كرده است تا در نظاميان زن و مرد، در قالب ازدواج ترسيخداوند در روابط جنسي م

  )77 ، ص17  جق،  1419االله، فضل(

  نفي ضرر. 3ـ5

شمندان و حقوقدانان با اندك يخورد كه نزد همة اندهاي حقوقي به چشم ميگران، در همة نظاميب نزدن به ديآس

قاعدة لاضرر، ـ به . ان شده استيب "قاعدة لاضرر  "ـن اصل در حقوق اسلامي تحت عنوان يا. ـرفته شده استيتفاوتي پذ

  . فري اسلام ساري و جاري استياز مباني اساسي ـ در تار و پود حقوق ك كييعنوان 
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د ضرر يا بالفعل تولينكه آن رفتار، بالقوه يانگاري نشده مگر اچ رفتاري، جرميتوان گفت كه در اسلام هبه جرأت مي

كند و دة مذكور هم رفع ضرر ميقاع. ا معنوي داشته باشديز جنبة مادي يا اجتماعي و نيتواند جنبة شخصي ن ضرر مييا. كند

اللهي، ليخل: د بهينگاه كن). (بازدارندگي(دارد و هم كاركرد دفعي ) سازندگي(به عبارتي؛ هم كاركرد رفعي . هم دفع ضرر

   )154ـ155ش، ص  1389

راد يمانند قتل، ا .اندگران منع كردهيد به ديانِ شديراد ضرر و زيك رفتار ضد اجتماعي را به خاطر ايفري، ين كياكثر قوان

ن نوع يا. گونه موارد به سبب خود ضرر است نيي در ايضمانت اجراي جزا. سوزي عمديضرب و جرح، سرقت و آتش

ها و منافع فردي و اجتماعي در ت از ارزشيم بوده و هدف از آن، حمايب مستقيد و آسيانگاري، ناظر به ضررهاي شدجرم

ص ، 1382محمودي جانكي، : د بهينگاه كن. (ري كرديشگيگر از آنها پيهاي ده روشتوان بهاست كه نميبين آسيبرابر ا

   )205ـ206

اما در موارد ضررهاي . انگاري نموده استم، اقدام به جرميهاي مستقبيد و آسيز در موارد ضررهاي شديقرآن ن

ه ضمان مدني و جبران خسارت دستور داده ا بيگونه از اعمال اكتفا كرده  نيم ايب رساندن به خود، به تحريز آسيف و نيخف

د و يق بارز ضرر شدين كتاب آسماني براي حفظ جان آدمي، اهتمام داشته و قتل و جرح عمدي را ـ كه از مصاديا. است

. ت استيز اهميار حايز بسيعلاوه بر جان آدمي، آبرو و مال او ن. انگاري كرده استات انسان است ـ جرميم بر حيب مستقيآس

فري يها را با مقررات كن ارزشيم قرار گرفته و تعرض به ايد قرآن كريت اجتماعي مورد تأكيش فردي و امنين آسايهمچن

  :ميكنر را مرور مييات زين باره آيدر ا. پاسخ داده است

   )33 ،17إسراء، . (ديجز به حق نكش و نفسي را كه خداوند محترم داشته »...و لاتَقتُلوا النَّفس الَّتي حرَّم االلهُ إلاّ باِلحقًِّ« 

در قتل، حكم قصاص بر شما ! ديامان آوردهياي كساني كه ا »...يا أيها الذّينَ آمنوا كتُب عليَكُم ُ القصاص في القتَلي« 

   )178 ،2بقره، . (مقرر شده است

آنان كه به زنان پاكدامن، نسبت زنا  »...اجلدوهم ثَمانينَ جلدةًيأتوا بِأربعةِ شُهداء فَو الذينَ يرمونَ المحصنات ثمُ لمَ« 

   )4 ،24نور، . (ديانه بزنياورند، به آنان هشتاد تازيبدهند و چهار گواه ن

 »نَ االلهِ و االلهُ عزيزٌ حكيمبا نكَالاً مبمِا كَس ما جزاءهيارقُ و السارقةُ فاَقطعَوا أيدزن دزد را دست مرد دزد و » .و الس

   )38 ،5مائده، . (م استيد و خداوند مقتدر و حكيفر الهي ببرياند، به عنوان كبه خاطر آنچه مرتكب شده

لَّبوا أو تـُقـَطَّع أي«  قـَتَّلوا أو يـصـ ديهمِ و إنَّما جزاء الذّينَ يحارِبونَ االلهَ و رسولهَ و يسعونَ في الأرضِ فسَاداً أن يـ
همانا مجازات كساني كه » .خلاف أو ينفَوا منَ الأرض، ذلك لهَم خزي في الدنيا و لهَم في الآخرةِ عذاب عظيمأرجلهُم من 

ا دست يخته شوند، يا به دار آوين است كه كشته شوند يكوشند، ابه فساد مي) جامعه(ن يجنگند و در زمامبرش مييبا خدا و پ
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ة يا براي آنان مايفر در دنين كيا. د گردندين تبعيا از آن سرزميده شود و يبر) راستاز چپ و (و پاي آنان بر خلاف هم 

  )33 ،5مائده، . (ي است و در آخرت، عذابي بزرگ خواهند داشتيرسوا

  حفظ مصالح اساسي. 4ـ5

) دها مفسيمصلحت (چ حكمي بدون ملاك ين، احكام شرعي تابع مصالح و مفاسد واقعي است و هيبه نظر قاطبة مسلم

هاي احكام، اري از ملاكات و حكمتيده باشد، ولي بسيها، ممكن است براي ما پوشن ملاكيالبته برخي از ا. شودوضع نمي

» .ل و ملاك وضع نشده استيچ حكمي بدون دليه« : نديفرماباره مي نيدر ا) ع(امام صادق. ن هستندييي و تبيقابل شناسا

   )110، ص 6ق، ج  1404مجلسي، (

ـر زمان و اختلاف ييـز با تغيهمة احكام شـرعي، تابع مصالح هستند و مصالح ن« : سدينونه مييـن زميحليّ در اعلامة 

ك عده مصلحت داشته باشد و به آن دستور داده ين، امكان دارد حكم خاصي در زماني براي يبنابرا. كندـر مييين تغيمكلّف

  )282حلّي، ص . (»ته باشد و از آن نهي شودفسده داشگري مياي در زمان دشود، اما براي عده

ت احكام خدا از مصالح و مفاسد اشاره كرده يآخوند خراساني در چند جا از جمله در مبحث اجتماع امر و نهي، به تبع

  :ديگوباره مي نياو در ا. و بحث نموده است

نظر اقوي آن است كه احكام از  ».مفاسد واقعاًبناء علي تبَعيةِ الأحكام لما هو الأقوي من جهات المصالح و ال« 

  )27، ص 2ش، ج  1389وند خراساني، آخ. (كندت مييمصالح و مفاسد واقعي تبع

ني بوده و بر اساس ينكه آسماني است، زمين اين اسلام در عيقوان: سدينوباره مي نيز در ايد، مرتضي مطهري نياستاد شه

ام، بر اساس مصالحي كند كه هر قانوني وضع كردهان ميياسلام خودش ب. ستوار استمصالح و مفاسد موجود در زندگي بشر ا

  )20ش، ص  1384مطهري، : د بهينگاه كن. (ا به روح شمايشود و ا به جسم شما مربوط ميياست كه 

كنند و گاه با دا مييگاهي منافع فردي با هم تعارض پ. ستنديگر، هماهنگ و همسو نيكديها همواره با البته مصلحت

نش يان آنها گزيدهد كه بر مبناي قاعدة اهم و مهم، من تزاحم در هر نظام حقوقي رخ مييا. مصالح عمومي برخورد دارند

گر، توازن يك سو، و نظم عمومي و مصالح جامعه از سوي ديهاي فردي از ان حقوق و آزادييق بتوان مين طريشود، تا از ا مي

  . و هماهنگي برقرار كرد

ن، حكم جهاد ين رو براي دفع دشمن و حفظ دياز ا. شودز ميين گلاويگاهي مصلحت حفظ نفس با مصلحت حفظ د

ن و آرمان يت از دين و جان، لازم است براي حفظ و حمايبه عبارتي؛ در صورت اصطكاك مصلحت د. ع شده استيتشر

كند و لازمة حفظ دا مييبا مصلحت مال اصطكاك پ ز مصلحت نفسيگاهي ن. الهي از جان گذشت و به استقبال شهادت رفت

شود، دفاع از مال در ت دارد و مال فداي جان مييگونه موارد، حفظ مصلحت بالاتر اولو نيدر ا. جان، گذشتن از مال است
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انگر يبم كه يكننقل مي) ع(تي را از امام صادقينجا روايدر ا. رديصورتي واجب است كه جان آدمي در معرض خطر قرار نگ

  :ابي استين ارزيهم

أنَّ فَإذا حضَرتَ بليةٌ فاَجعلوا أموالكَمُ دونَ أنفُسكمُ و إذا نَزَلتَ نازِلَةٌ فَاجعلوا أنفُسكمُ دونَ دينكمُ و اعلَموا ... « 
  ».الهالك من هلَك دينُه و الحريب من حرِب دينُه

كه (ش آمد ي، و اگر گرفتاري پ)ن شما در امان بمانديتا جان و د(د يجانتان بكني برسد، مال خود را فداي يآنگاه كه بلا

نش نابود شود، و غارت يد كه نابود كسي است كه ديبدان. نتان محفوظ بمانديد تا ديه بگذارياز جان ما) ستيبا مال قابل دفع ن

   )216، ص 2ش، ج  1365ني، يكل. (نش به تاراج بروديشده كسي است كه د

ن يست و همة قوانير نيپذن مصالح امكانية حفظ و نگهداري از ايانسان در بعد مادي و معنوي آن، جز در سا اتيح

ن مصالح، انواع يانواع مختلف تجاوز و تعدي نسبت به ا. ع شده استيها جعل و تشرن مصلحتيت از اياسلامي  براي حما

اسلام تعدي به مصالح : توان گفتبه طور كلي مي )77ش، ص  1370ض، يف: د بهينگاه كن. (آوردد مييمختلف جرم را پد

م ير تقسيز به پنج دستة زيم نين اساس، جرايبر ا. ن راستا سامان داده استيانگاري را در اداند و جرممعتبر انساني را جرم مي

  :شوندمي

  .نديآد مييمي كه از تعدي به نفس انساني پديـ جرا1

  .نديآد مييعقل و روان پدمي كه از تعدي به يـ جرا2

  .نديآد مييمي كه از تعدي به نسل و ناموس پديـ جرا3

  .نديآد مييت پديمي كه از تعدي به مال و مالكيـ جرا4

  )201، ص همان. (نديآد مييده پدين و عقيمي كه از تعدي به ديـ جرا5

توان كند كه با دقت نظر، ميمعه برگشت ميهاي والاي انساني و مصالح اساسيِ فرد و جاگانه به ارزشن اصول پنجيا

ت افراد يثيت آبرو و حيـ مصون2انت از سلامت و جان افراد يـ ص1: گانه عبارتند ازن امور دهيا. آنها را به ده مورد گسترش داد

ش ين آسايـ تأم7ت خصوصي يـ دفاع از مالك6ت از اموال عمومي يـ حما5ـ سلامت عقل و روان 4ـ دفاع از نسل و ناموس 3

  .ها و نظام ارزشيِ جامعهـ دفاع از آرمان10ني يـ احترام به باورهاي د9ت جامعه يـ حفظ امن8مردم 

م كوچك و بزرگي جاي يق فراواني است و در هر دسته از آنها، جرايگانه، داراي مصادم پنجين جرايالبته هر كدام از ا

شُرب خمر . ع شده استيعمدي است كه مجازات قصاص براي آنها تشرم در دستة اول، قتل و جرح ين جرايترمهم. رنديگمي

زنا، لواط . اندازدن جرمي است كه سلامت عقل و روان آدمي را به خطر مييتر، مهم)مست كننده(عات سكرآور يو مصرف ما
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م و ين جرايت اير اهمانگيني دارند كه بيرند و مجازات سنگيگمي هستند كه در دستة سوم جاي ميين جرايترو قذف از مهم

  . ان شده استيامده بلكه در كتب فقهي بيم نيم در قرآن كرين جرايل ايالبته تفص. د شارع در برابر آنهاستيواكنش شد

شوند، سرقت ت خصوصي افراد محسوب مييمي كه در دستة چهارم قرار دارند و تعدي به اموال و مالكياز جمله جرا

شود و در ده مييط، دست سارق بريفر سختي است و در صورت تحقق همة شراياراي كجرم دزدي در مواردي د. باشدمي

رد و در مواردي يگن جرمي است كه در زمرة دستة پنجم قرار مييتركفر و ارتداد مهم. ر مقرر شده استيفر تعزير موارد، كيسا

  . با مجازات قتل همراه است) كافر حربي و مرتد فطري(

ت جامعه يلذا تعدي به امن. ة آن استيازهاي اوليز از لوازم جامعه و جزء نيت اجتماعي نيده، امناد شيم يعلاوه بر جرا

ژه محاربه، يم به وين دسته از جرايا. ن آنها محاربه و بغي استيتركند كه مهممي بروز مييش افراد در قالب جرايو سلب آسا

ق تعدي يتوان از مصادم را ميين نوع جرايا. ان شده استيل بيتفص م بهيباشد و مجازات آن در قرآن كرن مييفر سنگيداراي ك

البته بهتر است آنها را به عنوان دستة مستقل حساب كرد و در . گانه دانستم پنجيبه جان و مال مردم شمرد و مشمول جرا

  .ش مطرح نموديت و آسايه امنيم عليقالب جرا

ان شود و مشمول دستة نخست يه نفسِ انساني بيم علير قالب جرات افراد ممكن است ديثين تعدي به آبرو و حيهمچن

از . ت افراد مطرح كرديه شخصيم عليم را دستة مستقل دانست و در قالب جراين گونه از جرايتوان ادرحالي كه مي. رديقرار گ

ات يآن را تعدي به حق يم و مصاديه شخص محدود كنيم دستة اول را به تعدي عليرادي نخواهد داشت اگر جراين رو ايا

  .ميمادي افراد و سلامت جسماني آنها بدان

  برقراري نظم اجتماعي . 5ـ5

ت ياگر جلو ستمگري و خودكامگي گرفته نشود و نظم و امن. ستيده نيت و ضرورت نظم اجتماعي بر كسي پوشياهم

ك نظام ياز طرفي، اگر . رودن ميياز ب نة رشد و تكامليرد و زميگاجتماعي برقرار نگردد، فساد و تباهي جامعه را فرا مي

ك جامعة آشفته و بدون يد آورد و گرنه در يد در جامعه، نظم و انسجام پديحقوقي بخواهد عدالت اجتماعي را تحقق بخشد با

  .ستير نيپذنظم، اجراي عدالت امكان

را با يز. شماردك ضرورت مييد دارد و دفع هرج و مرج از جوامع بشري را يم بر حفظ نظام اجتماعي تأكيقرآن كر

هاي خود ال و خواستهيرند و مطابق اميگوجود هـرج و مـرج و نبود نظم و انتظام در جامعه، افـراد زورگو امور را به دست مي

  :د دارديت تأكين واقعير بر اية زيآ. دارندردستان خود، ظلم و ستم روا مييكنند و بـر زعمل مي

گـر، ياگر خداوند، شرّ برخي از مردم را توسط بـرخي د ».الناّس بعضهَم ببِعضٍ لَفسَدت الأرض لَو لا دفع االلهِ ... « 

   )251 ،2بقره، . (گرفترا فرا مي) جامعه(ن يكرد حتماً فساد و تباهي زمدفع نمي
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رت يجامعه مغا هاي حاكم برشود، با ضوابط فرهنگي و ارزشاز آنجا كه جرم، نوعي نقض نظام اجتماعي محسوب مي

ان افراد و برقراري يم روابط ميانگاري و اجراي مجازات، باعث تنظلذا جرم. كنددار ميحهيدارد و احساسات عمومي را جر

ت وجود نداشته باشد و حقوق افراد در معرض تعدي و ياي نظم و امنرا اگر در جامعهيز. شودت در جامعه ميينظم و امن

  .شودره مييماند و ترس و اضطراب بر افراد چات جمعي راكد مييتكامل حرد، ين قرار گيتجاوز مجرم

د تا يم نمايم و مجازات آنها، محدودة حقوق افراد و جامعه را ترسيست جرايكند با اعلام لي تلاش ميينظام جزا

د يق تهدين ـ هرچند از طريت قوانياز طرفي، افـراد جامعه را به احترام و رعا. هاي حاكم بر جامعه معلوم گرددت ارزشياهم

وجود مقررات . ت اجتماعي استيفري، ضامن برقراري نظم عمومي و امنين كيكه اجراي قوان چرا. فر ـ وادار كنديل كيو تحم

  : شودرد، باعث مييگانگاري صورت ميي كه در قالب جرميجزا

  . شودن مييافراد بهتر تضمهاي ن رهگذر، حقوق و آزاديياولا؛ً محدودة جرم مشخص گردد كه از ا

  . ي بسته شودين گردد و راه بر خشونت و زورگوييزان مجازات تعينوع و م ؛اًيثان

  . ن بروديقه از بينة خودكامگي و اعمال سليان شود، تا زميقاً بيگذار دق فر از سوي قانونيثالثا؛ً نحوة اجراي ك

ن يا. شودي محسوب مييكي از اهداف مقـررات جزايمـرج،  ز از هـرج وين، بـرقراري نظم اجتماعي و پـرهيبنابـرا

ت اجراي آن از سوي شارع، يفين محدودة قصاص و كييكه تع چرا. ع حكم قصاص به روشني قابل درك استينكته در تشر

ري يوگشتر جليزي بيي و خونريجون امـر، از انتقاميهم. شودباعث برقراري نظم و انضباط در برخورد با جرم قتل عمد مي

  :ميخوانن ميين باره چنيدر ا. سازدمند ميكرده و بـرخورد با مرتكب قتل را ضابطه

في القتَلِ إنَّه كانَ لاتَقتُلوا النَّفس الَّتي حرَّم االلهُ إلاّ باِلحقِّ، و من قتُلَ مظلوماً فقَدَ جعلنا لوليه سلطاناً فَلايسرفِ « 
   ».منصوراً

براي ولي او تسلّطي قرار  د، كسي كه به ناحق كشته شود البتهيخداوند محترم داشته جز به حق نكشجاني را كه 

را با يز) د قاتل را بكشديتنها با. (روي كندادهيد در كشتن زي، پس او نبا)مياع كردهيه را تشريا عفو و ديار قصاص ياخت(م يا داده

  )33، 17إسراء، (. شده است ارييت قرار گرفته و يوجود حكم قصاص، مورد حما

  فريياجراي عدالت ك. 6ـ5

از آنجا كه بزهكار با ارتكاب جرم، هنجارها . هاي حقوقي، مورد توجه بوده و هستعدالت از اصولي است كه در نظام

د و به ر پا گذاشته و نظم اخلاقي جامعه را آشفته كرده است، پس عدالت اقتضا دارد مجرم، تاوان رفتار خود را بدهيرا ز

ت در جامعه است و بدون عدل و داد، هرج و مرج يفري، ضامنِ عدالت و نظم و امنين كياز طرفي، اجراي قوان. مجازات برسد
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ي بر لزوم ياز سو. اء اعلام كرده استيم، برقراري قسط و عدل را از اهداف بعثت انبيقرآن كر. رديگو تعدي، جامعه را فرا مي

  : ديفرماآنجا كه مي. د دارديمجرمان به عنوان ضمانت اجراي عدالت تأكفر يي و كين جزايقوان

 »فيه ديدو أنزَلناَ الح سطبِالق النّاس قوميو الميزانَ ل الكتاب مهعو أنزَلنا م ناتيلنَا باِلبسلنا رو لَقدَ أرس شدَيد أسب 
م تا مردم به عدل و يزان نازل كرديم و با آنان كتاب و ميل روشن فرستاديا با دلابه راستي ما فرستادگان خود ر ».منافع للناّسِ

د، يحد. (ي سخت و منافعي براي مردم استيرويكه در آن ن) ميار شما قرار داديدر اخت(م يز آهن را فرستاديزند، و نيداد برخ

57، 25(  

فر، در يع كيتشر. شودادة سفت و برّنده ساخته مين ميري و مجازات است و ابزار دفاعي، اغلب از ايآهن، نماد سختگ

اي الهي و براي اجراي عدالت است، تا مجرمان و متجاوزانِ به حقوق افراد و جامعه به يهاي انبراستاي تحقق اهداف و آرمان

  .دينة گسترش عدل و داد فراهم آيسزاي اعمال خود برسند و زم

رباز مورد توجه يفر از دين كاركرد كيا. در اسلام، اجراي عدالت است فريع كيانگاري و تشرن جهات جرميتراز مهم

را اجراي مجازات هم با حقوق افراد و يز. شودمكاتب حقوقي بوده و هست كه با عنوان سزادهي و مكافات عمل، دنبال مي

مجرم با ارتكاب جرم به ده سر و كار دارد و هم با حقوق جامعه و نظام ارزشيِ آن مرتبط است، از طرفي يدانيشخص ز

  . د تاوان آن را پس بدهديحقوق افراد و جامعه تجاوز كرده و به نوعي سود و لذت برده است و با

ز به اجـراي عدالت توجه داشته است و مـردم را به يش از هر چيد كه شارع بيآن برمييع احكام قصاص چنياز تشر

گذاري كرده  اسلام قصاص را قانون. اسلام به آن دچار بود ـ دعوت نموده استش از ياي پلهيي ـ كه جامعة قبيجو ل انتقاميتعد

قَيو آن را به شرا   . ديري به عمل آيد ساخته است تا عدالت برپا شود و از تجاوز و هرج و مرج در كشُت و كشتار جلوگيطي مـ

كنند و ضمن ي را بهتر درك ميت حقوق شهرونديبا اجراي مجازات است كه افراد، تساوي در برابر قانون و رعا

ده با يدافــراد بـزه. كنندت مييشتـر اعتماد كـرده و از آن حمايت آن بيت در جامعه، به نظام حقوقي و حاكمياحساس امن

  . كننددا مييابند و تا حدودي تشفيِّ خاطر پيچشند و آرامش روحي خود را باز مياجـراي مجازات، مـزة عدالت را مي

  ري از جرم  يشگيپ. 7ـ 5

انگاريِ بـرخي از رفتارها باعث جـرم. ري از وقوع جـرم استيشگيفر، پيع كيانگاري و تشرگر از جهات جرميكي دي

شود و ي ناشي ميين جزايز و اجتناب، هم از احترام افراد به قوانين پرهيا. شود تا افراد جامعه از ارتكاب آنها دوري كنندمي

  . فر، نقش بازدارندگي دارديترس از اجراي ك ني مجازات ويبشيهم، پ

ري از وقوع جرم يشگيانگاري ـ هرچند به مرحلة ارتكاب جرم و اجراي مجازات نرسد ـ در پن، مجرد جرميبنابرا

چرا كه ترس از مجازات و . گرددري برمييشگيانگاري در برخي از موارد، به مقولة پكي از اهداف جرميست و ير نيتأث بي

ن نقش مجازات، به يدر حقوق جزا از ا. داردزي در جامعه، شخص را از روي آوردن به وادي گناه و تكرار جرم باز مييآبرور
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ت، پي برده و نسبت به نظام يت حاكميي، افراد جامعه به وجود قانون و قاطعياز سو. شودر مييبازدارندگي و ارعاب خاص تعب

  . آورندز كرده و كمتر به هنجارشكني روي مييض مقررات و هنجارهاي آن پرهگذارند و از نقارزشيِ جامعه احترام مي

دوار است كه يمات اخلاقي و آموزش مباني اعتقادي و نهاد امر به معروف و نهي از منكر، امياسلام با اهتمام به تعل

ارعابي و بازدارندگي آن مد نظـر ع حكم قصاص، اثر يانگاري قتل عمد و تشردر جرم. روانش را از ارتكاب جرم بازدارديپ

شود كه ن استنباط مييز چنين) 179، 2بقره، ( " و لكَمُ في القصاصِ حياةٌ يا اوُلي الألبابِ لعلَّكم تتَّقون "ة ياز آ. بوده است

د و نيآلاگران ميين، كمتر دست به خون ديفر سنگين كيهرگاه در جامعه، مجازات قصاص جدي گرفته شود، افراد از ترس ا

  . شوندبه ندرت مرتكب قتل مي

ها با سختي و گونه مجازات نيچون ا. ري و بازدارندگي آنها ملحوظ بوده استيشگيز، نقش پيع حدود نيدر تشر

انگاري و رسد  مقصود شارع از جرمبه نظـر مي. ستيز نيل اقامة حدود جايـر و تعطيني همراه هستند، از طـرفي تأخيسنگ

  .جاد ترس بوده استيري از وقوع جرم و تكرار آن با ايجلوگفر حدود، ين كييتع

زان احترام آحاد جامعه يم. ت آن استيري از جرم، اعتقاد مردم به نظام حاكم و مشروعيشگيكي از عوامل مؤثر در پي

خود را مشروع و اسي ياگر مردم، نظام س. گذاردي ميير به سزايروي آنان از مقررات قانوني تأثين حاكم، در پينسبت به قوان

روي از قانون وا يچرا كه عامل اساسي كه افراد جامعه را به پ. نهندشتر ارج مييقانوني بدانند، به قواعد وضع شده از سوي او ب

انگاري و نحوة اجراي ي، جرمياز سو. ريِ آنهاستيپذت و جامعهيست بلكه احساس مسئوليدارد، ترس از مجازات نمي

ات مردم هماهنگي داشته باشد، به همان نسبت يهاي فرهنگيِ حاكم بر جامعه و طرز تلقي و روحا ارزشها هر اندازه بمجازت

  .ري از ارتكاب جرم خواهد داشتيشتري در جلوگير بيتأث

فا ين نقش بازدارندگي را ايشتريدي و اعتقاد به حضور خدا و نظارت او بر اعمال و رفتار انسان، بيني توحيبجهان

از آنجا كه احكام . ن نكته باشديتواند ناظر بر اان احكام، مييژه در بيات قرآن به ويدر آ " يا أيها الذين آمنوا "ب خطا. كند مي

ن دستورات بهتر يرش اينة پذيرند، لذا زميگروان قرآن مورد خطاب قرار ميين قرآن، متوجه جامعة اسلامي است و پيو قوان

  :ميكنات اشاره ميين آياز ا نجا به چند نمونهيدر ا. شودفراهم مي

نور، ( ».كَرِيا أيها الذينَ آمنوا لاتـَتَّبعِوا خُطُوات الشيطانِ و من يـتَّبِع خُطُوات الشيطانِ فَإنَّه يأمرُ بِالفحشاء و المن« 

24 ،21(  

همانا او به كار زشت و ناپسند روي كند، يطان، پيهاي شهر كس از گام. ديروي نكنيطان، پيهاي شاز گام! اي مؤمنان

 . دهددستور مي

حكم قصاص در موضوع قتل، بر شما مقرر شده ! اي مؤمنان ».يا أيها الذّينَ آمنوا كتُب عليَكُم ُ القصاص في القتَلي« 

  )178، 2بقره، ( .است
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ن يجز ا! اي مؤمنان ».الشَّيطانِ فَاجتَنبوه لَعلَّكمُ تُفلحون رجِس من عملِ... يا أيها الذيّنَ آمنوا إنَّما الخمَرُ و الميسرُ « 

  )90ـ91، 5مائده، (. ديد، باشد كه رستگار شويپس از آنها دوري كن. طاني استيد بوده و كار شيست كه شراب و قمار، پلين

كمُ بهِمِا رأفةٌَ في دينِ االلهِ إن كنُتمُ تُؤمنونَ باِاللهِ و اليومِ الزّانيةُ و الزّاني فاَجلدوا كُلَّ واحد منهما مأةَ جلدةٍ و لاتَأخُذ« 
ن خدا، يد، در راستاي حفظ دين باور داريد، و اگر به خدا و روز واپسيانه بزنيك از زن و مرد زناكار صد تازيبه هر  ».الآخر

  )2ـ3، 24نور، (. ديد نسبت به آنها دلسوزي كنينبا

م با نهي از سوء ظن و تجسس، يقرآن كر. ز جالب توجه استيي نيبجويبت و عيدر مورد غرانه، يشگين روشِ پيهم

. ديري نمايشگيل اخلاقي و گناهان اجتماعي پين دسته از رذاين ببرد و از وقوع ايبت را از بيي و غيجوبينة عيسعي كرده زم

رش را در آنان ينة پذيجاد آمادگي كرده و زميمخاطبان، ا شود تا درآغاز مي " يا أيها الذين آمنوا "ز با خطاب ين دستورات نيا

ني را بر يرش احكام و دستورات ديروان قرآن قرار گرفته است، پذيمان آورده و در زمرة پيمخاطبي كه به اسلام ا. فراهم آورد

 .داندفه مييخود وظ

نُوا ... أنفسُكمُ و لاتنَابزوا باِلألقابِ و لاتَلمزوا ... يا أيها الذينَ آمنوا لايسخـَر قَوم من قَومٍ «  ها الذينَ آمـ يا أيـ
  »...و لاتجَسسوا و لايـغتَب بعضكُمُ بعضـاً... اجـتنَبوا كثيـراً منَ الظَّنِّ 

هاي گـر را با لقبيد و همديي نكنيجوبيگـر عيكدياز . گـر را مسخره نكنديگـروهي از شما، گـروهي د! اي مؤمنان

. دييي ننمايبت و بدگويگر غيكديد و از يتجسس و كاوش نكن. ديزيها بپرهاري از گمانياز بس! اي مؤمنان. ديزشت نخوان

  )11ـ12، 49حجرات، (

  

  

  

  

  

  

  :رييگجهينت
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م كرده و رفتارهاي مضرّ به مصالح يهاي انساني، ترسم احكامي را براي ادارة فرد و جامعه و حفظ ارزشيقرآن كر

انگاري آن، بر گاه انساني استوار است و نظام جرمية احترام به جايي قرآن بر پاياحكام جزا. جرم اعلام نموده استاساسي را 

م بلكه يستيك ملاك روبرو نيانگاري، با براي جرم. زندهاي حياتي و مصالح اساسيِ فرد و جامعه دور ميمحور ارزش

كرامت انساني، . دينمافاي نقش مييانگاري اند جرميكدام به نوبة خود در فراان وجود دارد كه هر ين ميهاي متعددي در ا ملاك

ري يشگيفري، اصل پيهاي اخلاقي، نفي ضرر، حفظ مصالح اساسي، برقراري نظم اجتماعي، اجراي عدالت كت از ارزشيحما

ي و يع مقررات جزايآن در تشركرد قريرو. رديگانگاري بر مبناي آنها صورت ميي هستند كه جرميهاملاك... از جرم و 

  .  ي دارديها همسون ملاكيانگاريِ برخي از رفتارها، با ا جرم

تواند حقوقي كه كسي نمي. ت و حقوق همة افراد انساني استيلازمة ارزشمندي و كرامت انسان، حفظ شخص

 هاي اخلاقي وجه به ارزشتو. ات مادي و معنوييات، اعم از حيمانند حق ح. ا محدود كنديخودسرانه آنها را سلب 

راخلاقي يانگاريِ برخي از رفتارهاي غرود و جرمآزادي به شمار مي ي ك اصلِ محدود كنندهيز، به عنوان يي انسان نيگرا كمال

  . تر استكيم نزديدگاه قرآن كريني و ديهاي ده به آموزهين نظريا. كنده مييرا توج

ن نوع يهدف ا. اندگران منع كردهيد به ديانِ شديراد ضرر و زياجتماعي را به خاطر اك رفتارِ ضد يفري، ين كياكثر قوان

د و يز در موارد ضررهاي شديقرآن ن. د استيها و منافع فردي و اجتماعي در برابر ضررهاي شدت از ارزشيانگاري، حماجرم

ن يم ايب رساندن به خود، به تحريز آسيف و نيخف اما در موارد ضررهاي. انگاري نموده استم، اقدام به جرميهاي مستقبيآس

  . ا به ضمان مدني و جبران خسارت دستور داده استيگونه از اعمال اكتفا كرده 

ن نكته در يا. شودي محسوب مييكي از اهداف مقـررات جزايز از هـرج و مـرج، يبـرقراري نظم اجتماعي و پـره

ت اجراي آن از سوي شارع، باعث يفين محدودة قصاص و كييكه تع اچر. ع حكم قصاص به روشني قابل درك استيتشر

ري كرده و يشتر جلوگيزي بيي و خونريجون امر از انتقاميهم. شودبرقراري نظم و انضباط در برخورد با جرم قتل عمد مي

  .سازدمند ميبرخورد با مرتكب قتل را ضابطه

انگاريِ بـرخي از رفتارها باعث جـرم. ري از وقوع جـرم استيشگيفر، پيع كيانگاري و تشرگر از جهات جرميكي دي

فر، نقش بازدارندگي دارد و  يني مجازات و ترس از اجراي كيبشيرا پيز. شود تا افراد جامعه از ارتكاب آنها دوري كنندمي

  .  ستير نيتأثرم بيري از وقوع جيشگيانگاري ـ هرچند به مرحلة ارتكاب جرم و اجراي مجازات نرسد ـ در پمجرد جرم

ازهاي يي صورت گرفته است كه با نيهايِ عقلات ملاكيم با رعايانگاري قرآن كرشود جرمهمان گونه كه ملاحظه مي

گذاري شود و در قبال  ن، اگر قرار است براي جامعة اسلامي قانونيبنابرا. ي دارديهاي انساني همسوفردي و اجتماعي و ارزش

ي، نظام ياز سو. هاي قرآن راه به جايي نخواهد بردي مناسب و مفيد وضع گردد، بدون توجه به آموزهجرم و بزهكاري، واكنش

عت ين منبع شريترن و مهميهاي قرآني و مقررات اسلامي است و قرآن به عنوان اولران مبتني بر آموزهيجمهوري اسلامي ا

ن موضوعه و چراغ راه ية قوانيرمايند به عنوان خمتوان كتاب مقدس مييهاي الذا آموزه. شوداسلامي محسوب مي

  . رديگذاري در دورة معاصر مورد توجه قرار گ قانون
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